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  دهیچک

گونه در ذهن و که خواب و خیال ـ هاها یا همان سلوک و مذاهب منسوخ اقوام و ملّتاسطوره

ر نر دارند. دات و هپیوندهایی عمیق و دیرپا با ادبی ـ رفتار ناخودآگاه فردی و جمعی حاضرند

ها هاتی است غیر تاریخی که در انواع ادبی؛ یعنی شفاهی و مکتوب، سرودحقیقت، اسطوره ادبی

کودک و نوجوان نیز از شاخ و ات خورد. ادبیو مانند آن به چشم میها ها، حماسهو نوشته

ه ات عامّاری است که ریشه در فرهنگ و ادبیهای انبوه و در هم تنیده و در عین حال استوبرگ

ها، حکایات و ها، متلدر پیکرة ترانه ،اتاسطوره از گذرگاه این بخشِ ادبی دارد. ردّ پای گذر

رِ نثکننده به شعر و یا و سرگرم های لطیفمایهها با درونها عمیق و ماندگار است. متلقصّه

ای ای برکتابخانه ـ شوند. در این پژوهش اسنادیات خوانده میآهنگ، بخشی از این ادبیخوش
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 مقدّمه 

 ـ منظوم و منثور و با هر مضمون و محتوایی که باشد ـ ادبیّات هر قوم و ملّتی

حضوری پررنگ و تاریخمند در گسترة ذهن و زبان مردم آن قوم دارد. این حضور 

ها و رو، نقش سرودگیرد. از اینشود و شکلی جهانی به خود میگاه فراگیرتر می

ی، تاریخی، های حماسی، غنایی )عرفانی و عاشقانه(، تعلیممایهسروادها با درون

رنگ انگاشت. ادبیاّت اجتماعی، فلسفی و مانند آن را در ادبیّات فاخر نباید کم

شدة خود در این حوزه با تکیّه بر همین تر شناختهکودک و نوجوان با پیشینة کم

وجوان است. شعر کودک و ن رفته جوانه زده و شاخ و برگ پیدا کردهتنة تنومند، رفته

کننده باورهای ها و... منعکسها، مثلها و حکایتها، قصهّمتلها، در هیئت لالایی

دی نقشی کلی اجتماعی ـ های فرهنگیمایهجایی بُنهاست و در جابهاساطیری ملتّ

 دارد.

 

 ها، چیستی و چراییاسطوره

هایی از این دست، موضوع آفرینش نخست و راز و رمز حیات جاویدان و پرسش

های کنجکاو را به خود و همواره ذهنهمزاد بشر بوده بسیار اساسی و تقریباً 

که انسان همواره به دنبـال موجـودی متافیزیکی است. با توجّه به این شغول کردهم

و یا ماورای طبیعی و خـالقی مطلق است، با کاوش و کنـد و کاو و تصوّر و ایجـاد 

های نامحدود خـود پرسشموجـودات مافـوق طبیعی هر بار جـوابی محدود به این 

انسان هنگام رویارویی با جهان پیچیده و با نگاه وهمناکی به رویدادهای  است.داده 

ناگهانی، طبیعت نااستوار، وحشی و حادثه خیز، دچار تصورّات و تخیلّاتی در ذهن 

 یسازاسطورهپردازد. می 3الگوهاشود که در نتیجه به کشف نمادها و کهنو زبان می

                                                           

1. Archetype     
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هم  وجوی مظاهرو جست هاپردازینمادبه  دنآوریاز دلایل روپردازی طورهو اس

ظاهر م در پی یافتن ،اهپروراندن رابطة خود با اسطوره است و بشر در مرحلةشده 

 و گمش، ایلیادیلگ .است ها بودهخود در بین اسطوره یها و خُلق و خوخصلت
 با اند.پردازیهمین مرحلة اسطورهزاییدة  و... شاهنامه 1،بیوولف 3،ائیدادیسه، انه

 به عنوان هر کدام اژدهایان و ارباب انواع، است که دیوان، وعضون مهمیعنایت به 

 نمادهاست.       اسطوره پهنةدر اصل، چرا که ؛ دنگیریم قرار ینماد

 اسطوره را با افسانه، قصهّ،های فارسی و عربی، های لغت و قاموسفرهنگ

ذیل واژه  ،3185 )دهخدااند. مترادف دانسته حکایت و حتیّ سخن باطل و پریشان

 «(اسطوره»
به معنی  1از واژة یونانی هیستوریا ای است عربی کهکلمه»در اصل اسطوره: 

است. بازمانـدة این واژه در زبـان وجو، آگـاهی و داستـان گرفته شده جست

به معنای داستان و حکایت است و در زبـان فرانسه، تـاریخ  5انگلیسی، استوری

دهد. در بیـانِ مفهوم اسطوره در زبـان اروپایی از باز ماندة و حکایت معنی می

)آموزگار « است.به معنی شرح و قصّه استفاده شده  5و میث 4واژة یونانی میتـوز

، پژوهیآبرامز و در اسطوره فرهنگ اصطلاحات ادبیبر اساس تعریف  (1: 3184

به  و یا طرح و هستهاصطلاح اسطوره به عنوان نشانه و یا مدلولی برای داستان 

 (313-311: 3583 2)آبرامزرود که حقیقی یا تصنّعی و ساختگی باشد. کار می

ن و ـگفتة دروغی» در معنای اوستا در« میث اوخته»و« میثه اوخته»کاربرد واژة 

ه و مفهوم داستانی اسطور فارسی ریشة تواند به عنوان نخستینمی« ناراست سخنِ

نویسندگان و پژوهشگران اسطوره را یکی از ( 85: 3142 ممقدّ). افسانه باشد

                                                           

1. 2. Eneid   2. BeoWulf  

3. historia   4. Story  

5. mytos    6. myth  

7. Abrams 
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شر ب اند و بر این باورند کهار آوردههای ادبیـاّت شفاهی و تألیفی به شمگونه

به  با ورود را پشت سر گذاشته است و یپردازو اسطوره یزیستاسطوره هایدوره

 وگوه ویکتورگفتة  بنا برو  زدایی پا گذاشته استجهان مدرن، به دورة اسطوره

ر اسطوره، ادواجدید یا همان  سه دورة افسانة اوّلیهّ، باستان و.م( 3844-3851)

حسینی سیّد ؛325: 3188حاتمی و نصر اصفهانی  .ر.ک) است. حماسه و درام را تجربه کرده

اند، ولی ها دانستهها را منبع پیدایش افسـانههر چند اسطوره (135-115 :1ج ،3125

ترین بخش فـرهنگ باستـانی و ها تفاوت دارند و در اصل مهمافسانه ها بااسطوره

 تـاریخی بشرند.

به طور کلیّ اساطیر در سه محور اندیشگی الف( چگونگی جهان خدایان، 

ا ههای حماسی و نیز برخی قصّهدشمنان ایشان و جهان مادّی و معنوی؛ ب( داستان

. نندکبحث می و زندگی پس از مرگ ها؛ پ( مسائل مربوط به پایان جهانو افسانه
  (35ها: ها و یادداشت: پارة نخست، متن3121بهار  .)ر.ک
 

 ضرورت و پیشینة پژوهش

ای از انواع ادبیات عامّه و عامیانه و های برجستهی فارسی نمونهزبان و ادبیات غن

دارد. ای است و از این حیث، ظرفیت برجستهها در خود جای داده از جمله متل

ا بسیار هگونه در معرفّی و تبیین و تفسیر و چند و چون آنهای ایننیاز به پژوهش

هایی که فضل الله مهتدی )صبحی(، علی اشرف رسد. تلاشضروری به نظر می

( و 3-8)ج  های شاهنامهقصّهدرویشیان، منصور رستگار فسایی در مجموعه 

های از متون متقدمّ ها و یا قصّها و متلههای کهن، قصهّآوری افسانهدیگران در جمع

که اند، از این منظر ستودنی است. چنانبه زبان ساده برای استفادة امروز انجام داده
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آوری اقدام به جمع 1و برادران گریم 3پیش از آن در ادبیّات غرب، امثال شارل پرو

ای هی و یا ادبیّات مقابلاها کرده بودند. گاهی نیز در ادبیّات مقایسهها و افسانهقصّه

ها و ها با قصّههایی از این نمونه متلهایی از اقتباس، اشتراک و نیز شباهتنشانه

که در اشتراکات چنانخورد. همهایی از مجموعة برادران گریم به چشم میافسانه

... خلط،  و های بید پایداستانو  هزار و یک شبهایی مانند و اصل و منشأ داستان

ها پژوهی و حضور اسطورهاگر چه در زمینة اسطورهشود. هام و مانند آن دیده میاب

است، امّا در این مورد خاص؛ های با ارزشی صورت پذیرفته در آثار ادبی پژوهش

 است. به همین دلیل این پژوهشها کاری انجام نشده یعنی وابستگی اسطوره و متل

 ها و به طور کلیّ ادبیاتد: آیا بین متلبر آن است به این سؤال اساسی پاسخ ده

ها رابطة معناداری وجود دارد؟ و یا عامهّ و شفاهی کودک و نوجوان با اسطوره

   اینکه جایگاه و ارزش آثار ادبی ذکر شده از این منظر کجاست؟

های باستانی ایران است و در فرهنگ عامّه آن نیز جایی که یزد از سرزمیناز آن

چنان هم تداوم دارند، در این پژوهش اساطیری فراوان وجود دارد و همنمادهای 

د در یز« دویدم و دویدم»شناختی دو روایت معروف و رایج از متل به شرح اسطوره

 شود.ای آن پرداخته میو تحلیل نمادهای اسطوره

 

 ها و ادبیّات منظوم و منثور اسطوره

جدای از مباحث علمی اسطـوره، بستـر دیگر یعنی باور عامّه نیز قابل بررسی است. 

های از باور و دیدگاه عامهّ، اسطوره معادل الگو، اسوه و نمونه است که با پژوهش

سرمشق ، س استواقعی و مقدّچون  اسطورهمحقّقان تفاوت دارد. از نگاه مردم 

                                                           

1. Shales Perrault    2. Jakob and Wilhelm 
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 .کندالگو عمل می همانند یک ارزی، گرددمیهم در نتیجه تکرارناپذیر و شود می

وره اسط که به برندمی بهرهی های خاصّاز اسطوره گاهیشاعران نیز نویسندگان و 

 . نزدیک است عامدر همین معنای 

، شعر عامیانه را شعر بررسی منشأ وزن شعر فارسیتقی وحیدیان کامیار در 
نه مدرسه و دانشگاه؛ شعر کسانی که خواندن  اند واند که نه مکتب رفتهدکسانی می

و در عین حال شعرشان  اندبوده خبرو از وزن و قافیه بی انددانستهو نوشتن نمی
جوشش دل است و با بیان درد و احساس، هم محتوا و تصویرش خودجوش است 

 وهای کودکان بلخ را با وزن کمیّ اش. اتّفاقاً نویسنده، سرودهو هم وزن و قافیه
ماندة دارای در زمرة اشعار باقی ـ استکه خود از ذات زبان نشئت گرفته ـ طبیعی

 ( 23-21: 3155)است. وزنِ کمیِّ زبان فارسی به شمار آورده 

ای شعر کودک و نوجوان از دیدگاه پروین سلاجقه در مبحث ذهنیتّ اسطوره

ای و ذهنیتّ اسطوره، پیوند این دو یعنی شعر کودک و نوجوان از این باغ شرقیدر 
یا  1یا جاندار انگاری، تشخیص 3توان در چهار محور: آنیمیسمرا می

العمل حسیّ طبیعت تجزیه و تحلیل کرد. و عکس 1پنداریبخشی، همذاتشخصیتّ
گونه آن ـ «دویدم و دویدم»ای متل های اسطورهدر بررسی جنبه( 121-151: 3182)

 مورد وجود دارد.چهار هر  ـ که در ادامه خواهد آمد

گیر دارند و ها نیز عناصر اساطیری حضوری چشمدر فرهنگ عامّة اقوام و ملتّ

 ـ مردم متناسب با ذهنیتّ اساطیری خویش، متناسب با هدف اصلی فرهنگ عامّه

هایی از گفتار خویش پنهان ها را زیر لایهآن ـ که انتقال پیام به مخاطب است

ی ها دارد. یکی از انواع ادبز به شناخت ساختار اسطورهشان نیااند و بازشناسیکرده

 عامهّ، متل است که کارکردی کودکانه دارد. 

                                                           

1. animism   2. personification 

3. impathy 
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 متل چیست؟ 

متل داستان یا افسانة بسیار کوتاهی است به شکل موزون و به عبارت دیگر روایتی 

شود. مخاطب متل کودکان در بیان میه و ساده است که به صورت آهنگین کوتا

 پایین هستند.گروه سنیّ 

های و یا داستانهای خرافی های کوچک خوشایند و حکایتها قصّهمتل»

 اند و برای سرگرمیتر قهرمانان آنان جانوران، دیوان و پریاناند که بیشواقعیغیر

که در حالی( «متل»واژه ، ذیل 3185 )دهخدا« و خوشایند کودکان گفته یا نوشته شوند.

ها در کنار معنای افسانه، داستان کوتاه، مثل سائر برای متل، آن را با متلک فرهنگ

اند، دار و مانند آن قرار داده)متل+ ـَـ ک( در معنای حرف مفت و مزخرف، نیش

)محمّدی و است. دانند که کم کم به متل تبدیل شده گروهی آن را همان مثل می

 (41: 3، ج3155قایینی 

متل را بیان کوتاه و سادة ماجراهایی دانسته  نامة کودکان و نوجوانانرهنگف

ها وزن و گاهی قافیه دارند و بعضی از است که به دنبال هم بیایند. بیشتر متل

های بسیار نیز چون لالایی از زمان شود. متلها تکرار میها در آنها و جملهکلمه

ها سرایندگان شناخته گاران کهن چون لالاییهای روزاست. متلدور به ما رسیده 

 (354: 1ج ،3121)میرهادی و جهانشاهی شده ندارند.

شناسی و مفهوم لغوی، وجه مشترک در معانی فوق از کلمة متل، از دیدگاه واژه
همان شکل و حالت قصّه و خرافه یا متفرقه بودن آن است، امّا از دیدگاه اصطلاحی 

ده، گاه کننکوتاهی است که با مضامین لطیف و سرگرم و مفهوم خاص، متل داستان
د. شوبه صورت شعر و زمانی با نثری موزون برای کودکان و نوجوانان خوانده می

ها بیشتر حیوانات و مظاهر طبیعت و در برخی موارد انسان شخصیتّ )قهرمان( متل»

عی نیز تماها ضمن سرگرم ساختن کودک دارای مضامین تربیتی و اجباشد. متلمی
ابتدا  رد و از همانگیهستند. کودک با شنیدن متل با طبیعت اطراف خویش انس می
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وکیلیان  .)ر.ک« ود.ـشط خویش آشنا میـادری و آیین و عرف محیـبا سرزمین م

3182 :5) 
برند. گویی متل متنی ادبی است که مانند دیگر ها لذتّ میکودکان از شنیدن متل

شناس فرانسوی، فیلسوف و نشانه 3ای دارد. رولان بارت،نهفتههای متون ادبی، لذتّ
کند و ت یاد میداند: یکی آنکه از آن به عنوان لذّهای یک متن را دو نوع میلذّت

نامد. از نظر او، این دو نوع لذّت را در دو می« شعف»یا « کیف»چه آن را دیگری آن
 سازد وکند، پر میارضا میبخش: متنی که متن لذّت»توان یافت. نوع متن می

گسلد. خیزد و از آن نمیآورد، متنی که از فرهنگ بر میسرخوشی به همراه می
آور، متنی حاکی از فقدان تمرینی از خواندن که با آرامش توأم است ... متن شعف

حوصلگی آشکار وی زند )تا جایی که به بیاست. آرامش خواننده را به هم می
های تاریخی، فرهنگی، روانی خواننده، یکپارچگی تمایلات، ضفرپیش ،نینجامد(

کشاند. ران میبه بح او را با زبان ةآشوبد و رابطها و خاطرات او را بر میارزش
کند. این متن خلاف توقع خواننده لذّت از امر غریب را پیشنهاد می متن شعف آور

)به نقل از نودلمن و « رهاند.می چه قبلاً با آن مأنوس بوده،رود و او را از آنپیش می

 ( 335-331: 3185رایمر 
ای های آشنا و مأنوس را به شیوهات کودک و نوجوان معمولاً طرحمتون ادبی

ها های نسبتاً صریح و روشنی دارند. هدف آنکنند و معناها و پیامساده دنبال می

است. چنین  سالانغالباً احساس آرامش و درک زیستن در این دنیا چون بزرگ

گیرد های خاص در دراز مدّت، لذّت متن را از کودک مینگرشی با شکل و صورت

که از آن طریق، متن به هایی را بیاموزد راهشود. باید و شعفی در او ایجاد نمی

ها و حوادثی ندیده در عالم واقعیتّ را تجسّم کند هد شخصیتّدخواننده اجازه می

 گر:فکر کند. به عبارت دی ـ ها توجّه نکرده باشدکه قبلاً به آن ـ یا دربارة مفاهیمی

                                                           

1. Roland Bsrthes (1980-1915) 
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ت اای محدود او از زندگی و ادبیهاساس تجربه واکنش یک کودک به یک شعر بر»

سالان آشنا به همان شعر ر از واکنش بزرگتممکن است از بعضی جهات ساده

ن که همی داشته باشدتری های پیچیدهواکنشباشد، امّا از جهات دیگر ممکن است 

 ها بیفزاید و از اینتواند به معناهای محتمل متنپیچیدگی و واکنش متفاوت می

 ( 331: 3185 مریبه نقل از نودلمن و را« )ات منجر شود.به غنای ادبیطریق در کل 

 

 معرّفی کوتاه متل دویدم و دویدم 

علاقة مردم و اقوام د های منظوم زبان فارسی و موردویدم و دویدم یکی از متل

بندی، که بر اساس یک دسته ـ ویژه کودکان ایرانی است. از این متلمختلف و به

است و تضادّ و کشمکش « گونهای، با ساختاری منسجم و داستانزنجیره»متلی 

 شود ـها کمتر دیده میز این نمونهدرونی و بیرونی در آن نسبت به بسیاری ا

تلاف در لغات، ترکیبات و حتّی آغاز و پایان وجود دارد. های متعدّد و با اخروایت

».../ ها، پایانی عاشقانه دارد: برای نمونه برخی از نسخه(313: 3181)ر.ک. خسرونژاد 

 کشید/ نون وکلام افتاد تو تاقچه/ رفتم خانه حاجی رشید/ حاجی رشید آب می

که در در صورتی« پنیر پیشم کشید/ نخوردم و نخوردم/ میلم به دخترش کشید

ی/ رفتم خونه ملا رض»بندی به صورت است: ای متعلّق به مردم کاشان پایاننسخه

 « کشید/ نون و پنیر پیشم کشید/ نخوردم/ دویدم و دویدمملا رضی آب می

 تربیشاست. در های زیادی از این متل در اختیار داشته صبحی مهتدی نسخه

 است. آمده « ملا به من قرآن داد»، «ملا به من کتاب داد»ها به جای نسخه

ها و متلهم در دست است که در کتاب  تریبیشهای کوتاه شده و روایت
است که همه تقریباً مضمون مشترکی دارند. ها اشاره شده به آن های ایرانیافسانه

در عین حال که بنا بر مکان جغرافیایی مورد استعمال این متل، نکات و ملاحظات 

گرچه در نگاه نخست در حدّ  هااندکی تفاوت دارند. این تفاوتها یا واژهاقلیمی 
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ماّ تأملّ ا ،بعضی واژگان یا نحوة روایت و یا ورود بعضی عناصر به متن متل باشد

روایت فضل  گشا است.های اساطیری گرهمایهدر همین موارد هم در شناخت بن

 الله مهتدی )صبحی(: 

یش / یک/ یکیش به من آب داددوتا خاتونی دیدم رسیدم/دویدم و دویدم/ سر کویی »

به من نون داد/ نون را خودم خوردم/ آب را دادم به زمین/ زمین به من سبزه داد/ 

پشکل داد/ پشکل را دادم به نانوا/ نانوا به من آتش  بزی/ بزی به منسبزی را دادم به 

داد/ آتش را دادم به زرگر/ زرگر به من قیچی داد/ قیچی را دادم به درزی/ درزی به 

من قبا داد/ قبا را دادم به ملا/ ملا به من کتاب داد/ کتاب را دادم به بابام/ بابا دو تا 

 لخ بود/ رفتم به بابام گفتم:/ یکخرما داد/ یکیش خوردم کرمو بود/ یکیش خوردم ت

خرما دیگر خواستم/ زد تو کُلام/ کلام افتاد تو باغچه/ سرم پرید تو تاقچه/ رفتم به 

خانه قاضی/ جُستم سه تا نیم غازی/ یکیش دادم به پنبه/ یکیش دادم به دنبه/ گربه 

)مهتدی  «.داجا بود/ کُری به خنده افتسگ به شکنبه افتاد/ پیرزن که آن به دنبه افتاد/

3182 :11) 

های باستانی ایران است و در فرهنگ عامّه آن نیز جایی که یزد از سرزمیناز آن

اند، به شرح چنان هم تداوم داشتهی اساطیری فراوان وجود دارد و همنمادها

شناختی دو روایت از این متل معروف که در یزد رواج دارد و تحلیل اسطوره

 پردازیم.ای آن مینمادهای اسطوره

 

 روایت اوّل با عنوان: دویدم و دویدم 

دوتا خاتونی دیدم / یکیش آبم داد / دویدم و دویدم/ سر کوهی رسیدم/ »

آبشا دادم به کُرتُک/ کرتک به من علف داد/  /یکیش نونم داد/ نونشا خوردم

پشکل به من داد/ پشکلا دادم به تنو / تنور به من  / گیدکُعلفا دادم به گیدکُ

دادم به ملا/ ملا به من کتاب داد/ کتابا دادم به خدا/ خدا  کماجاکماج داد/ 

اد/ این درا واکردم هیچکه نبود/ اون درا واکردم کلید هفت در بهشت به من د
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در سوم که واکردم/ دیدم مرغ و خروس داشتن آش خمیر هیچکه نبود/ 

ون/ بسم الله/ گفتم نوش جمخوردن/ گفتن بسم الله/ گفتم نوش جون/ گفتن 

که گفتن بسم الله/ یکی لقمه برداشتم هیچی نگفتن/ لقمه دوم که  بار سوم

برداشتم/ هیچی نگفتن/ لقمه سوم که برداشتم/ نشک زدن پشت دستم/ کلام 

بونشون/ رفتم بردارم/ دیدم یکی کیسه اشرفی افتیده/ یکیش دادم  افتید بالا

آتیش خریدم/ یکیش دادم پنبه خریدم/ یکیش دادم گربه خریدم/ یکیش دادم 

سگ خریدم/ یکیش دادم شکمبه خریدم/ یکیش دادم تولی خریدم/ آتیش به 

« یدتپنبه افتید/ سگ به شکمبه افتید/ گربه به تولی افتید/ ماما پیرک چاه اف

 ( 35-15: 3182)وکیلیان 

 

 رفتم به باغ کاکا دوم با عنوان:روایت 

کاکا رسید گوشم برید/ خونشا دادم به / رفتم به باغ کاکا/ انار چینون کاکا»

علفا دادم به بزک/ بزک پشکل به من داد/  ک/ کرتک علف به من داد/رتُکُ

ه ملا/ ملا کتاب به / تنور کماج به من داد/ کماجا دادم بتنورپشکلا دادم به 

من داد/ کتابا دادم به خدا/ خدا کلید هفت در بهشت به من داد/ این دری 

سوما که واکردم/ دیدم  که نبود/ درهیچاون دری رفتم  /که نبودهیچرفتم 

خروسکا دارن نون آش مخورن/ گفتن بسم الله/ گفتم نوش جون/  مرغ و

تم دست کردم ورداش /تنگفتن بسم الله/ گفتم نوش جون/ دفعه سوم که گف

 دیدم خیلی خش یکی دیه لقمه ورداشتم و /دیدم خیلی خش بود/ یکی لقمه

لام افتید رو بون کُ /نشک زدن پشت دستم، لقمه سوم که ورداشتم/ بود

گ ده/ حالا یک پول دادم سیدیدم یکی کیسه اشرفی افت /مسجد/ رفتم بردارم

یک پول  /یک پول دادم گربه خریدم /خریدم/ یه پول دادم شکمبه خریدم

آتیش خریدم/ یک پول دادم پنبه خریدم/  پول دادم و کدادم توله خریدم/ ی

/ سگ به / حالاماما پیرک خریدم / یک پول دادمچاه خریدم یک پول دادم و

د/ گربه به توله افتید/ آتیش به پنبه افتید/ مامان پیرک چاه افتی /به افتیدمشک

 )روایت شفاهی(.« نصف دلش در افتید
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ان برای بی ـ رسنداگرچه در ابتدای امر خیلی مشابه به نظر می ـ هااین روایت

های اساطیری است مایهچنین اثر بخشی موارد متفاوت از منظر بنها و همتفاوت

که اتّفاقاً برجستگی هم دارند. افزون بر این، پاسخ به باوری نادرست در فرهنگ 

 هاییاندیشه ها بر اساسپندارند این داستانآن، گروهی میت که بنابر عامّه اس

ای از گسترده بنا شده است و به دنبال آن، بخش سست و عاری از تأمّل و تفکّر

ی، ات تطبیقهای حوزة ادبی. پژوهشدانندمیمعنا پوچ و بی فرهنگ عامّه را خرافی،

و  ایایهمهای درونهای عامیانه، تحلیل و تفسیرهای زبانی قصهّساختارشناسی

نگ عامهّ های زبانی آن در فرهنگاهی فلسفی تحلیلی به نوع ادبی، نشان از پیچیدگی

در این مقاله با ساختارهای های این فرهنگ ن اساس، متل گونهدارد و بر همی

 است.اساطیری تطبیق داده شده 

 

 های اساطیری متل دویدم و دویدممایهبررسی بنُ

سیار ب هایهای مشابه، قابلیتّها و گونهنوجوان و به تَبَع آن، متلات کودک و ادبی

الگو، هن، رمز، کبخش و خیالی دارد. پیوند با اسطورهدر پوشش انواع عناصر زیبایی

هایی از آن است. اگر چه متن مورد نظر از دیدگاه و ... نمونه جاندارانگاری

یین ن در تحلیل و بررسی آن، تنها به تببسیار غنیّ است، امّا نگارندگا پردازیاسطوره

های انتقادی دیگر در این زمینه و و از پژوهشاند ایه پرداختهمو تفسیر چند بُن

 کنند.موضوعات مشابهِ این نوع ادبی استقبال می

شود، داستان با حضور دو خاتون و به عبارتی دو مادر؛ گونه که مشاهده میهمان

شود و با پدر یا همان مظهر صلابت و تجربه به از مییعنی نمادهای معصومیت، آغ

داشت( آغاز توقع و چشمرسد. به بیان دیگر از عشق و بخشش )بیفرجام می

یابد. شاید بنابر ورزی )اقتدار توأم با توقع( پایان می گردد و با عقل و خردمی
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 ود کتابیابد. وجشود و با عشق هم پایان میروایت چند نسخه، با عشق آغاز می

تواند به قانون و ضابطه و یا همان خردورزی و رسیدن از و کنار آن، نقش پدر، می

معصومیتّ نخستین در دیدگاه کودک فطری و کودک بدون گناه، در نظریة کودک 

شناسی اشاره داشته باشد. شناسی به تجربه و تعامل در کودک جامعهپیش جامعه

را از ملا  قرآندار خود، کتاب یا دامهبرای همین است که کودک در معصومیت ا

 دهد.گیرد و به پدرش میمی

های انسانی، حیوانی و نباتی در کنار هم ادامه اینکه روایت با ترکیب شخصیتّ

های راوی و دیگران، به صورت ساده و صمیمی گسترش یابد و با بده بستانمی

دارد.  عناصر با هم ار اینکند، خود نشان از ارتباط نزدیک و اشتراکات بسیپیدا می

افزون بر این، وجود علف یا سبزه، خرما، بُزی و ... نیز نشان از دو طبقه نخستین 

 اساطیر؛ یعنی قشر و طبقة کشاورز و دامدار و مناظرة همیشگی بین آنان است.

 

 « دوگانگی اساطیری»مایة ثنویت بن

هایی گونه که اشاره شد دو روایت معروف در استان یزد از این متل، تفاوتآن

دویدن و رفتن و به سرکوه یا »هرچند اندک با هم دارند. روایت در همان ابتدا با 

داشتی آب و نان هم که بدون هیچ چشم ـشود و دوخاتون آغاز می« به باغ رسیدن

د. در ادامة متل، هر کدام در ازای در آغاز نقشی کلیدی و محوری دارن ـ دهندمی

هد دکند؛ یعنی آب را به کُرتُک میخدمت یا بخشش خود، چیزی از راوی طلب می

ک هم پشکل بدهد و به دهد تا گیدتا کرتک علف بدهد یا علفا را به گیدُک می

 یابد.همین صورت ادامه می

« هن در باغچرفتن به باغ کاکا و بریده شدن گوش و ریختن خو»در روایت دوم 

های باورهای اساطیری در همان آغاز است و نشانهنقش محوری پیدا کرده 
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مایة اند که بنهایی از ثنویت و دوگانگیگرند. در روایت اوّل، دو خاتون نشانهجلوه

دهد. نان و آب می یکی از دو خاتون، آب و دیگری نانهاست. بسیاری از اسطوره

ی دارند. نان نشان از جسم مادیّ دارد و خوردنی و در اند و تضادّ مفهومدر تقابل

شود و نیست می پذیر است و در این روایت خوردهعین حال زودگذر و پایان

گردد. امّا آب، مایع و رونده است و همراه برکت، آغازی است که موجب حیات می

نین شود. گویا کلّ حیات از این مادّه سرچشمه دارد. پس در این متل چآتی می

ا رود تبندی شده میود و در کُرت یا زمین قطعهشمایة اساطیری نیز جاری میبن

های ذهنی در آغازی بر آفرینشعلفی از زمین بروید و این رویش خود سر

 ماجراهای متل باشد و ادامه پیدا کند.

 

 «گیاه پیکری»مایة بن

ز که یکی ا ـ پیکریدر گیاه»ایة اساطیری دیگری حضور دارد. مدر روایت دوم بنُ

زندگی انسان باید کاملاً ـ  های مختلف استمشترک در اساطیر ملتّ هایمایهبن

ر اثر ، امّا اگر ناگهان دخاتمه یابد تا همة امکان خلاّقیتش با تجلیّاتش پایان گیرند

گر به کوشد تا به شکلی دیباری گسیخته شود، میوقوع فاجعة قتل و پیشامد مرگ

در تاریخ و فرهنگ ایران دو  (188:3125)الیاده « میوه و گل ادامه یابد. صورت گیاه و

خون پهلوانی اساطیری  نوع اساطیری آن ساختاری مشابه دارد: یکی گیاهی است از

 بخش استدارویی و حیاتکه  (23: 3143؛ مسکوب 115: 3155اسلامی ندوشن  .)ر.ک

جعفری  .)ر.ک کودکی در باغچههای مدفون شدة و دیگری بلبلی است از استخوان

کند و در ادامه شرح و بازگویی حکایت که نمود حیوانی پیدا می (355: 3153قنواتی 

است. در هر دو روایت ظلم و خونِ ناحق ریخته شده و ظلمی که بر او رفته 

روییدن از خون وجود دارد، اماّ یکی گیاهی و دیگری حیوانی است. شاید 



 355/  (دمیو دو دمیبه متل دو یکودکان )با نگاه اسطوره در متل ــــــــ 52ـ پاییز  41 ش ـ 35 س

موضوع مناظرة همیشگی دو بُعد مهمّ کسب و کار بشر نخستین؛ ای هم به گونهاشاره

ای که در یکی از یعنی زندگی کشاورزی و زندگی دامداری داشته باشد. مناظره

 وریکسسرود درخت آنخستین آثار برجای ماندة مکتوب از زبان فارسی با عنوان 

اساطیری،  اگر از خون سیاوشِمربوط به پارسی میانه وجود دارد. در عین حال، 

روید و وید، در این روایت نیز از خون راوی متل، علف میرگیاه سیاوشان می

کنند. آب و خون عناصر کلیدی حیات انسان به شمار ماجراها با آن ادامه پیدا می

های فتد و پیوستگیاآیند. در این متل تکثیر حیات در بندهای بعد اتّفاق میمی

یری، در بینش اساط»شوند؛ چرا که انی آشکار میهای انسعناصر طبیعت و شخصیتّ

ان شود جهدمی سحرآمیز هست که باعث میبین افکار، اشیاء و تصاویر نوعی هم

اساطیری، مانند رؤیایی عظیم جلوه کند در آن عرصه هر چیز ممکن است از هر 

 (5:3183)شایگان « چیز دیگر پدید آید.

 

 «اساطیری اعداد»مایة بن

در این میان اعدادی چون هایی پُر راز و رمزند و اعداد و شمارگان در اساطیر، نشانه

ای برخوردارند و جز در هفت و ترکیبات آن و چهل از جایگاه ویژه یک و دو،

ها به تاریخ، مذاهب آسمانی و بشری، ها، پای آنحضور برجستة اعداد در اسطوره

عرفانی و تصوفّ، کلام، طبیعیات و اجرام  فرهنگ و باورهای عامیانه، تحلیل رموز

است. تفسیر عدد از علوم رمزی است و و سیّارات و رموز دیگر هم کشیده شده 

 قدمت بسیار دارد. 
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و  استمرجع هر چیزی را به آب نسبت داده  3در یونان باستان ارسطاطالیس»

ولی  به هوا نسبت داده است، 1به جوهر نامحدود و انکسمانس 1انکسیمندرس

وی برای علم عدد و کیفیتّ  است.اصل هر چیزی را به عدد ارجاع داده  5فیثاغورث

 یری آن اهمّیتّ قائل بود. او اعتقاد داشت علم عدد در دل آدمی کاشته شدهگشکل

و ارتباط با آن تنها نیازمند اندکی تأملّ و تفکّر است. اعتقاد مکتب فیثاغوریه  است

طبیعت در واقع عددند و این اعدادند که ماهیتّ اشیاء را  ایهآن بود که همة پدیده

 استای الهی و جهانِ طبیعت بر پایة عدد بنا شده هنغمه ]در نتیجه[هند. دتشکیل می

 (15-18: 3125بهزادی  .)ر.ک« چرا که انسجام طبیعت براساس عدد است.

وها و سنت افزون بر این، نزد اقوام و ملل باستانی و از جمله بابلیان، هند

 ق.م.(  .455-455فیثاغورثی )

ود و شعدد عبارت از یک اصل اساسی است که سراسر جهان عینی از آن ناشی می»

منشأ همة اشیاء و هماهنگی نهفتة جهان است. همچنین اصل اساسی جهان در تناسب 

گری و حجمی و در آهنگ، موسیقی و شعر است. در فلسفة هنرهای تندیس

ن اعداد برابر با جهان خرد است. اعداد به تنهایی کمی نیستند، بلکه کیمیاگرانه، جها

 ارت از هماهنگی جهان است و ارسطوحالتی کیفی دارند. از نظر افلاطون اعداد عب

. باشدمعتقد است: عدد، اصل و گویی جوهر همه چیز و تأثیرات و حالات آن می

 )همان( « اند.اعداد فرد نرینه و اعداد زوج مادینه] ضمناً [

به همین دلیل حتیّ قربانی برای خدایان آسمانی با عدد فرد و برای خدایان 

 .استزمینی با عدد زوج همراه بوده 

شوند و در ابتدای روایت نخست می معروف این متل از هیچ شروع هایروایت

 اوّل شخص مفرد و در روایت دیگر، از« دویدن»گذشتة مصدر  از اوّل شخص مفرد

وجو است که هر دو نشان از تکاپو و جست استفاده شده« رفتن»گذشتة مصدر 

                                                           
1. Arstatals (384-322)    2. Anximander (610-547)  
3. Anxismans    4. Pythagoras 
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ست یافتنی است. راوی فرد اچه نیست، امّا دسترند. دویدن و رفتن برای یافتن آندا

ای هم ندارد. در روایت دوم راوی، فردِ ناداری است که برای به تجلیّ، عقبهو بی

شناسی ود. در نشانهرکاکا می ، به باغ«یهای اساطیراز میوه»، دست آوردن انار

داری را با عدد ها در معماری باستانی، هیچ و ناها و بررسی دال و مدلولاسطوره

 دهند.صفر نشان می
د کرانگی، ابدی و فاقصفر عبارت است: از عدم، هیچ و تجلّی نیافتن و نشان بی»

صفر به عنوان خلأ و  3،یسمهرگونه کیفیتّ یا کمیّت. در باور تائو )دائو( و تائوئ

نیز هیچی و پوچی را با  1شود و در آیین بوداییعدم نمادگرایی به کار گرفته می

نهایت و روشنی نزد عبرانیان، صفر به منزلة بی 1دهند. در کابالیسمصفر نشان می

بیکران است. در باور اسلامی صفر عبارت از ذات الهی است. صفر تخم کیهانی 

 دوگانه دارد و به صورت یک شکلِ واحدِ دو بخشی نشان داده است و ماهیّتی

های دوگانه، هم صعود و هبوط و تکامل و پیچیدگی را مجسّم شود. بخشمی

نمایند. در برابر عدد یک، صفر فقط عدم و پوچی اندیشه، راز نهایی و مطلقِ می

 (15-18: 3125بهزادی « )رساند.غیر قابل ادراک را می

کند رسد؛ یعنی قهرمان دارایی پیدا میاز صفر، نوبت دو خاتون می بعد از آغاز

شود که آن خود از مراحل گیاهی یا ای پیدا میو با ظهور جسم و روح، دوگانه

از  های تاریخمند یکیو فرآیندی مادّی، روانی با نشانه« بز»، حیوانی «علف»نباتی 

« ابکت»تا به دانش و مظهر آن گذرد می« آتش و مظهر آن تنور»عناصر اربعة حیات 

 برسد. 
گیرد، از در سوم با دو همنشین را می« هفت دروازة بهشت»راوی از خدا کلید 
شود، سه بار به خوردن می ـ آشنادو جنس متضادّ مادّه و نر  ـیعنی مرغ و خروس 

شود و به دنبال خوری از خوانِ اضداد رانده میکنند، بار سوم با زیادهدعوتش می

                                                           

1. Taoism   2. Buddhism 

3. Kabbalism 
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ی ای که نشان از تکثّرات و بیکرانگهای به هم پیوستهشود؛ کثرتها روانه میثرتک
 شمار است. جهان بی

رود و به کند که در راه همین تکثّرات به هدر میای پیدا میدر ادامه سرمایه
ه به افتد و گربشود. بعد از آن است که سگ به شکمبه میمرگ و نابودی منجر می

 بلعد. دری پیر را در خود میافکند و چاه، مامان پنبه شعله میتوله. آتش در جا
توان گذر و تأثیر و تأثّر اساطیر اقوام آریایی را مشاهده کرد. در اساطیر جا نیز میاین

های آن، رفتار بلعند که از نمونهیونان باستان، خدایان اغلب فرزندان خود را می
فرزندان  ـ که نجات پیدا کرد ـ 1ئوساست که جز فرزند ششم یا همان ز 3کرونوس

 دیگر خود را بلعید.
که به  ـ ترکیب و هماهنگی دو به دویی و چهارگانگی آن و ضرب این دو عدد

 دارد تا تطبیق بیشترساز است و جای تأملّ خود شگفتی ـ رسدعدد هشت می
 د. ها در این اثر بهتر آشکار گردمفاهیم رمز آلود اعداد و ماجراهای حضور آن

عدد یک در اساطیر بر وحدت نخستین، آغاز امور، آفرینندة ازلی، به محرکّ 
مجموعة امکانات ذات و هستیِ تقسیم ناشدنی و اصلی، انفراد، قیام و افزایش سریع 

گردد و در اشاره دارد و آن عدد، اصلی است که منتج به ثنویت و دوگانگی می
 انجامد. نتیجه به کثرت و وحدت نهایی می

عدد دو در اساطیر، ثنویت، تناوب، تنوّع، کشمکش، وابستگی و مغایرت، وضع 

دهد. یک نقطه های متضادّ و ماهیتّ دوگانة بشر و آرزو را نشان میثابت، قطب

 است و دو مفهوم طول را در بر دارد.

سه عددِ کثرت، نیروی آفریننده، رشد و حرکت به جلو، غلبه بر دوگانگی، 

کننده است. عدد سه نخستین عددی است که کل و همه به آن یبکننده و ترکبیان

اختصاص یافته است و گروه سه چیز یا سه تن عدد تمامی است؛ زیرا از نظر 
                                                           

1. Kronos   2. Zeus/ Jupiter 
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ارسطو شامل آغاز، میان و پایان است. نیروی عدد سه همگانی است و ماهیتّ 

تولّد و رود و در نهایت، گانة جهان به عنوان آسمان، زمین و آب به شمار میسه

. شودحیات و مرگ، گذشته و حال و آینده، با این عدد تفسیر و رمزگشایی می

تار ای است بر پایة پندار نیک، کردار نیک و گفگانهمثلثّ اعتقادی زرتشتیان نیز سه

شود. مسلمانان هم در خلقت جهان، بر مثلثّ اتّحاد نیک که موجب رهایی انسان می

گانه یعنی جماد، نبات و حیوان هم از ند و موالید سهآسمان و زمین و انسان معتقد

تأثیر آبای علوی یا پدران برین بر امّهات اربعه یا همان آخشیج چهارگانه به وجود 

 آیند.می

عدد چهار، اصل و ریشة طبیعت جاودان، چهار عنصر حیات، چهار فصل سال 

م و موزونی، چهار و چهار دورة سه هزار ساله در اساطیر زرتشتی و نشانة استحکا

جهت اصلی، چهار ستون بدن انسان و چهار گوشه است. ضمناً در ایران باستان و 

دورة آفرینش به چهار مرحله تقسیم شده است که  اوستا کتاب هایبر پایة آموزه

طبقات و قشربندی مردم چهار  اوستاهر مرحله نیز سه هزار سال است. همچنین در 

 هایی که  دربا تفاوت -فردوسی هم  شاهنامةشید از دسته است و در داستان جم

 است.  ها اشاره شده به آن -ها وجود داردنسخه

شناسی و نقش اعداد، عدد هفت و مشتقّات آن، از اهمّیتّ والایی امّا در نشانه

که مهدخت معین  ـ مجموعة مقالاتبرخوردار است. محمّد معین در جلد اولّ 

امی نظ پیکرهفتای بسیار مفصّل به شمارة هفت و لهمقا ـ گردآوری کرده است

 ( 141-115: 3، ج3158. معین )ر.کاختصاص داده است. 

ها، افلاک هیئت بطلمیوس، درجات مردان در عرفان ها و زمین، اقلیمعدد آسمان

فرة های سهای سیر وسلوک، اقلام آرایش در سنت گذشتگان، سینو تصوّف، وادی

چنان که اهورامزدا و صفات و بسیاری دیگر، هفت است. هم نوروز، روزهای هفته

« مینو انگره»با اهریمنان یا صفات « سپنتهامشاسپندان یا آمشه»گانة او نیک شش
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اند. در دیگر اساطیر ایران عدد هفت تجلیّ همواره در برابر هم قرار گرفته

و درستی،  سحرآمیزی دارد. اهورامزدا هفت صفت دارد: نور، عقل نیک، راستی

قدرت، تقوی، خیر و فناناپذیری. مشی و مشیانه به عنوان نخستین زوج آفرینش 

آورند و برای ادامة حیات آدمی روانه هفت آدمی، هفت جفت فرزند به دنیا می

رونی ابوریحان بی»شوند. هفتمین آفریدة مقدسّ و نیک هرمزد، آتش است. کشور می

است: چون جمشید بر است و نقل کرده  سفرة هفت سین را از زمان جم دانسته

که راه خیر و برکت و بارش باران و سبز شدن گیاهان و نعمت و فراوانی  - اهریمن

پیروز شد، دوباره خیر و برکت و نعمت باران و سبز شدن گیاهان  ـ را بسته بود

آمد و هر کس از مردم برای  «روز نو»شروع شد و به همین جهت مردم گفتند: 

گونه طشتی جو کاشت و این آیین بماند که در این روز گرداگرد سرای، هفت تبرّک

کاشتند و از آن روز حضور هفت حبوب، هفت گردة غلات بر هفت استوانه می

نان از هفت حبوب پخته شده، هفت شاخة گیاه، هفت خوشه، هفت جام سپید، 

نی در خوا ـ که مطلعشان با سین است ـ چیزهفت درهم سپید، هفت شمع و هفت 

ای مختلف رواج رسید، در دورهکه گاه به هفت خوان )هفت سینی، هفت قاب( می

ور این ـترتیب و با حض به این (315-115: 3181 زاده و ملکان)نقل از صفی« گردید.

ترین موارد یمتل مورد بحث را از غن ـ ای رمزگشایی شدندکه تا اندازه ـاعداد 

نة زبان و فرهنگ گوشه و کنار اقوام ایرانی به نزدیکی اسطوره به قصص عامیا

 آوریم.حساب می

 

 نتیجه 

ه ب ات کودک و نوجوانعامیانه و ادبیها نوعی آفرینش هنری در قلمرو فرهنگ متل

انتقادی متل را با باوری خرافه و با چه در ابتدای امر، نگاهی غیر آیند. اگرشمار می
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کشاند، امّا در اصل این کودکانه به حاشیه میی واژگانی مبهم و نامشخصّ و شکل

آور است و گاهی هم در عین قرار داشتن بر نوع ادبی، متنی لذّت آفرین و شعف

بخش سخن، نقاطی پیچیده، رمزآلود و پایانی خیال برانگیز دارد فراز عناصر زیبایی

 ضرورتد. آیپذیر به حساب میو افزون بر آن، از جمله ساختارهای ادبی اسطوره

جانبة متل با رویکردهای متفاوت محتوایی، شکلی و  بازشناسی و بازیابی همه

انه و مانند شناسشناختی، روانای جامعههای بین رشتهشناختی و حتّی تحلیلزیبایی

های و در ورای لایه« دویدم و دویدم»شود. در متل ها احساس میآن در مورد متل

داد راه آلود اعپیکری و تجلیّ رمزساطیری ثنویت، گیاههای امایهسادة زبانی آن، بن

توان یها را ماساس تغییر و تحوّلات، ادغام و شکستگی اسطوره یافته است که بر

ه بر ها علاومندی آنها و نشانهمایهدر آن باز نشانی کرد. بازیافت اندیشگی این بن

پیرامونی و تکثّر آن،  دارا بودن ابعاد آموزشی به کودکان در حوزة شناخت جهان

دهد و به این طریق باورهای گذاری ذهنی و عاطفی در کودکان را انجام مینشانه

 کند.ها منتقل میهای زبانی را به آنفرهنگی و ظرافت
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